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قصه ادامه دار بحران ارزی در بهارستان حاشیه ساز شد. درحالی که برخی 

یر اقتصاد را کلید زده بودند، رئیس مجلس در  نمایندگان، استیضاح وز

 اعلام کرد استیضاح نمی تواند چاره کار باشد، ساعتی 
ً
صحن صراحتا

بعد اما توییت همتی درمورد نظر مثبت رهبرانقلاب در خصوص بررسی 

یر اقتصاد راه حل را در  اف ای تی اف، این شـــائبه را پررنگ می کرد که وز

جای دیگری جست وجو می کند و گویی به جای پذیرش مسئولیت به 

دنبال انداختن هزینه اقدامات خود بردوش نهاد های دیگر اســـت، در 

کنار این موضوع اظهارنظر های غیرضروری درمورد برخی موضوعات 

هم مزید برعلت شده و روی روان مردم راه می رود. این رفتار ها یک پیام 

برای افکار عمومی دارد و آن هم این است که ایده و عزمی جدی برای 

یت بحران های اقتصادی در کشور وجود ندارد.  مدیر

   حمایت مجلس از دولت

مجالی برای بهانه جویی باقی نمی گذارد
پای نابســـامانی ارز به جلسه روز سه شـــنبه صحن علنی هم کشیده شد. 

رئیس مجلس در نطق پیش از دســـتور، به این موضوع اشاره کرد که مجلس 

و کمیسیون ها جلساتی برای مدیریت بحران ارز در کشور داشتند و آنچه از 

نتایج این جلســـات می توان خطاب به مردم نقل کرد این است که: »مسئله 

بی ثباتی در بازار و مهار قیمت ارز یک موضوع غیرقابل حل نیســـت. اما این 

امر نیازمند یک بسته جامع سیاستی و برنامه جامع اقدام است که طی آن هم 

محدودیت هـــای ارزی هم ظرفیت های موجود، جهت افزایش عرضه ارز و 

نحوه مدیریت منابع ارزی دیده شده باشد.« علاوه براین تعدادی از نمایندگان 

مجلس هم در واکنش به نابسامانی بازار ارز، استیضاح وزیر اقتصاد را کلید 

زدند. قالیباف صبح روز گذشته به پیشنهاد نمایندگان درمورد استیضاح وزیر 

گفت که »مجلس در راســـتای پیگیری خواسته های مردم از جمله سؤال، 

استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضایی در هر موضوعی که لازم باشد 

و هرزمانی که به حل مســـئله مردم کمک کند، برای کارآمدتر شدن دولت 

اســـتفاده خواهد کرد.« اما استفاده از این ظرفیت ها مشروط به این است که 

کید دارد  به حل مسئله مردم کمک کند. موضوعی که رئیس مجلس به آن تأ

 اســـتیضاح وزیر اقتصاد نمی تواند به 
ً
این اســـت که در شرایط فعلی طبیعتا

 و به این منظور از  شأن 
ً
بهبود و تغییر شرایط ارزی کمک کند. مجلس عموما

نظارتی خود استفاده می کند تا ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم در جایگاه 

نمایندگان آن ها، بتواند، نقشـــی در بهبود اوضاع معیشتی مردم داشته باشد، 

کید می کند این است  اما در نگاه به شرایط فعلی آنچه رئیس مجلس به آن تأ

که استیضاح وزیر نمی تواند اثر مدنظر نمایندگان مجلس را در مدیریت این 

بحران داشته باشد، کمااینکه برکناری وزیر و فاصله زمانی تا اعلام وزیر تازه 

می تواند دولت را با بحران ها و چالش های بیشتری مواجه کند. براین اساس 

به نظر می رســـد موضع مجلس در مواجهه با این بحران، همراهی با دولت 

در عین اجرای وظایف نظارتی آنهاست. مجلس در مواجهه با این بحران نیز 

روی لبه تیزی حرکت می کند. علاوه براینکه باید استقلال و جایگاه مجلس را 

حفظ کند و وظایف نظارتی خود را به عنوان قوه مقننه به درستی انجام دهد، 

همچنین نمی خواهد که مانعی در مســـیر کار دولت و حل وفصل مشکلات 

مردم ایجاد کند و البته از آن طرف بوم هم نیفتد. موضع رئیس مجلس به روشنی 

حکایت از این داشت که مجلس قصد دارد تا در مدیریت این بحران برمبنای 

توصیه رهبرانقـــلاب مبنی بر کمک به دولت عمل کند. این موضع مجلس 

می تواند از چند جهت حائز توجه باشد، نکته اول اینکه موضع مجلس این 

تصویر را برهم می زند که مواضعی که در برهه های مختلف می گیرد، نه تنها 

سیاســـی کارانه و برای تسویه حساب های سیاسی از دولت، بلکه در راستای 

اجرای قانون و حل مشـــکلات معیشتی و اقتصادی مردم صورت می گیرد و 

این نکته در نگاه مردم جامعه نیز جا می افتد که دو قوه نه در مســـیر اختلاف 

و سیاسی کاری که برای حل مشکلات مردم به تدبیر امور می پردازند. رئیس 

کید دارد که  مجلس در مواجهه با بحران و نابسامانی ارزی به این موضوع تأ

دولـــت و بانک مرکزی، هیچ خلأ قانونی برای مواجهه با بحران ارز ندارند و 

این یک موضوع قابل حل است؛ اما در عین حال نیز موضوع ارز را تنها مسئله 

دولت تعریف نکرد بلکه آن را مشکل کشور معرفی کرد که دولت باید برای 

حل آن برنامه ریزی و هدف گذاری مشـــخص داشته باشد. اعلام حمایت و 

کمک به دولت برای مدیریت بحران ارز، پیام روشنی برای دولت دارد از این 

جهت که برای حل این بحران به صورت جدی گام بردارد و در این میان دیگر 

مجالی نیز برای انتقاد یا انداختن تقصیرات احتمالی به گردن دیگر نهاد ها از 

جانب رسانه های دولتی و مقامات دولتی باقی نمی ماند. 

   آقای همتی، همت کنید
ســـاعتی بعد از نطق رئیس مجلس در بهارســـتان، وزیر اقتصاد در پیامی 

که در ایکس منتشـــر کرد، می نویســـد: »از رئیس جمهور محترم شنیدم، 

مقام معظم رهبـــری درخصوص موضوع اف ای تی اف، با طرح مجدد لوایح 

پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده اند.« این 

زمزمه تکراری در میانه تمام بحران های اقتصادی از جانب برخی تئوریسن های 

مذاکره برای مذاکره مطرح می شـــد که ریشـــه همه مشکلات اقتصادی در 

 غلط و نه به تمام معنا درست است. اما 
ً
تحریم اســـت. گزاره ای که نه تماما

بیان اینکه ریشه همه مشـــکلات در تحریم است، بیشتر نوعی شانه خالی 

کردن از پذیرش مسئولیت بحران و پاک کردن صورت مسئله است. هم زمان 

با شروع بحران ناترازی انرژی و خاموشی های پی در پی، این زمزمه ها دوباره 

از جانب برخی چهره های نزدیک به دولت بلند شد که مشکل اصلی بی برقی 

ریشه در تحریم دارد. این گزاره شاید صددرصد غلط نباشد و نیاز به بررسی 

جزئی داشته باشد اما زمانی که نارضایتی اجتماعی از خاموشی های وقت و 

بی وقت، روبه افزایش است، این استدلا ل ها بیش از آنکه راه حلی را بیان کند 

 بازی در پازل قدیمی گره زدن 
ً
و پاسخی به سؤال چرا خاموشی؟ باشند، صرفا

همه مشـــکلات به مذاکره اند. پیامی هم که روز گذشته وزیر اقتصاد در این 

رابطه منتشر کرده بود، در همین چهارچوب تعریف می شود، درست زمانی 

که بحران ارزی در اوج خود قرار دارد و موضوع اصلی و محوری در مجلس 

هم اســـتیضاح وزیر به خاطر این ناترازی هاست، وزیر اقتصاد در پیامی در 

ایکس از نظر مثبت رهبرانقلاب درمورد موضوع اف ای تی اف می گوید. پیام 

این اظهارنظر تا حدی روشن است. وزیر اقتصاد راه حل مشکل و بحران ارزی 

را به حل پرونده اف ای تی اف گره می زند. علاوه براین نقل مســـتقیم از زبان 

رهبرانقلاب، این شائبه را پررنگ می کند که وزیر اقتصاد برای حل بحران ها 

و چالش های ارزی همچنان اولویت را برشانه خالی کردن از پرداخت هزینه 

اقدامات خود و در نقطه مقابل هزینه کردن از رهبرانقلاب قرار داده اســـت. 

البته دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی 

نظام در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت »رهبرانقلاب تنها با بررســـی 

مجدد اف ای تی اف موافقت کرده اند نه خود لوایح.«

   لطفاً توپ بحران را به زمین دیگران نیندازید

 اعلام کرد موضع مجلس 
ً
درحالی که صبح روز گذشته رئیس مجلس صراحتا

حمایت از دولت است و استیضاح وزیر نمی تواند راه حل درستی باشد، اما 

وزیر اقتصاد راه حل را در جای دیگری جست وجو می کند، در این میانه البته 

این نقل قول غیردقیق هم از وزیر اقتصاد منتشر می شود. همتی پیش از این نیز 

اظهارات غیردقیقی نیز داشته است، اظهار نظر در خصوص قیمت واقعی ارز 

از جانب وزیر اقتصاد، حواشی و واکنش های منفی زیادی به همراه داشت و 

علاوه براین در ملتهب شدن بازار ارز نیز بی تأثیر نبود. امثال این موضع گیری ها 

پالس مثبتی را به افکار عمومی منتقل نمی کند. همچنین مصداقی از مقصر 

دانســـتن صرف بانک مرکزی در این اتفاقات این شائبه را تقویت می کند که 

گویی وزیر اقتصاد مبنا را برگردن نگرفتن بحران ها و انداختن هزینه بردوش 

 نه راه 
ً
دیگر نهادها و دســـتگاه ها قرار داده است. این موضع گیری ها طبیعتا

چاره اند نه افکار عمومی را قانع می کنند، موضع درست مورد انتظار از وزیر 

اقتصاد این اســـت؛ درحالی که مجلس چراغ سبز را برای همراهی با دولت 

برای مدیریت بحران نشان داده شفاف سازی دقیقی از راهکار ها و برنامه های 

دولت برای حل بحران ارزی داشته باشد. سؤالی که بی پاسخ باقی مانده این 

است که چرا وزیر اقتصاد به دنبال انداختن توپ بحران ارزی در زمینی غیر 

از وزارت اقتصاد اســـت، تا چه زمانی می بایست سعه صدر مردم و قوا ادامه 

پیدا کند تا وزیر اقتصاد بالاخره مســـئولیت بحران ارزی را بپذیرد و به مردم 

پاسخ روشنی دهد. 

   حداقل برای مطالبه های همه مردم

نمایش رسانه ای اجرا کنید
فـــارغ از موضع گیری وزیر اقتصاد رگه هایی از بی توجهی و عدم درک موقعیت و 

شـــرایط فعلی کشور را می توان در اظهارات برخی نمایندگان هم مشاهده کرد. 

حمید رسایی در جلسه صحن علنی، بازهم پای ماجرای لایحه عفاف و حجاب 

را وسط کشید و گفت: »آقای قالیباف حرمت مجلس را چه کسی باید نگه دارد؟ 

شما درباره حمایت از خانواده و اجرای عفاف و حجاب، تاریخ تعیین کردید... 

چرا این قانون ابلاغ نشده؟ طبق قانون وظیفه شماست که قانون را به دولت ابلاغ 

کنید. عدم ابلاغ شما باعث شده شایعاتی در جامعه مطرح کنند مثل اینکه شورای 

عالی امنیت ملی، جلوی این ابلاغ قانون را گرفته است. این دروغ است...« رئیس 

مجلس هم در واکنش به اظهارات رسایی گفت: »همان مرجعی که ابلاغ قانون 

عفاف و حجاب را 23 آذر تعیین کرده بود، زمان ابلاغ را تمدید کرد. در واقع من 

تاریـــخ ابلاغ را تعیین نکرده ام و حالا هم زمان ابلاغ را رعایت کرده ام.« مطرح 

کردن این اظهارات در میانه بحرانی که همه اقشـــار جامعه را درگیر کرده است، 

نیز به اندازه نوع موضع گیری وزیر اقتصاد درمورد بحران های ارزی آسیب زننده 

اســـت. پیش کشـــیدن پای موضوعی به صحن بهارستان و مطرح کردن آن در 

 20 روزی از تعلیق آن می گذرد، نشان می دهد، 
ً
فضای مجازی درحالی که تقریبا

برخلاف شعار های پرآب وتاب برخی از نمایندگان، تمرکز آن ها بیش از آنکه برحل 

مشکلات مردم باشد، تنها منافع طیف مشخصی را در جامعه دنبال می کند حتی 

با فرض دغدغه طیف تندروی مجلس برای دنبال کردن مطالبه بدنه حامی خود. 

سؤال اصلی این است که پیش کشیدن پای لایحه عفاف به صحن بهارستان، آیا 

 کارکرد رسانه ای دارد؟ وقتی که بحران ارزی 
ً
می تواند مسئله ای را حل کند یا صرفا

که تشعشعات آن به معیشت مردم برمی خورد، در حال وقوع است، طبیعی است 

که دغدغه همه اقشار جامعه، مشکلات معیشتی آنهاست. بهتر آن است که اگر 

انگیزه ای هم برای نمایش رسانه ای از جانب طیف تندروی مجلس وجود دارد، 

آن ها هم تمرکز را بر ابراز نگرانی از بحران ارزی قرار دهند و حداقل در یک موضوع 

با گستره ملی نمایش رسانه ای اجرا کنند. 

دولت ابوظبی در سال 20۱۸ سفارت خود در دمشق را پس از تعطیلی آن در سال 

20۱۱ بازگشایی کرد. دولت امارات اولین دولت شورای همکاری خلیج فارس بود 

که پس از تعطیلی ســـفارت خود اقدام به این کار می کرد. البته عمان در میان این 

کشورها هیچ وقت سفارت خود را در دمشق تعطیل نکرده بود.

امارات را می توان جعبه پاندورای رژیم صهیونیستی در منطقه دانست؛ هر جا که 

امارات حضور دارد، باید به سیاســـت های رژیم صهیونیستی نیز توجه ویژه کرد. 

امارات با به دست آوردن اعتماد بشار اسد در ابوظبی، از او میزبانی کرده و به مرور 

خود را به دمشـــق نزدیک تر کرد. بسیاری از تحلیل ها نشان می دهد که به موازات 

افزایش اعتماد بشار اسد به بن زاید، حاکم امارات، در تلاش بود که او را از محور 

مقاومت و ایران دور کند. اما چرا امارات و اسرائیل به دنبال بقای اسد و دور کردن 

او از محور مقاومت بودند؟

نقل اســـت که شارون، نخست وزیر اسبق اسرائیل، گفته بود: »اسد شیطان است، 

ولی شیطانی که می شناسیم از شیطانی که نمی شناسیم بهتر است.« این نقل قول 

از شارون را می توان به نوعی ترجیح اسرائیل برای کنترل اوضاع در سوریه در دوران 

قبل از بهار عربی دانســـت؛ دورانی که سوریه وضعیت اقتصادی و سیاسی خوبی 

داشت و از استقلال رأی بیشتری برخوردار بود و در یک سیاست ورزی کلاسیک، 

پس از شکست در جنگ های مختلف در مقابل اسرائیل، دنبال درگیری گسترده با 

اسرائیل و وارد کردن ضربه حیاتی به آن نبود. این همان مسئله ای بود که اسرائیل در 

طول دوره ای از حیات نکبتش به آن احتیاج داشت.

اما در طول بهار عربی، ســـوریه وارد جنگ داخلی شد و اسرائیل کماکان دولت 

ورشکسته اسد و هرج و مرج نسبی در سوریه را به اسقاط نظام و آینده ناشناخته و 

خارج از کنترل و هرج و مرج مطلق ترجیح می داد. اسدی که در سال های 200۵ 

تمایل خود برای مذاکرات صلح با اسرائیل را در دوران پسا صدام و یکه تازی بوش 

پسر در منطقه نشان داده بود. اسد تضعیف شده برای اسرائیل از وضعیت هرج و مرج 

مطلق و غیرقابل کنترل در سوریه بهتر بود و اسرائیل در مسیر این سیاست خود حتی 

بدون توجه به منافع آمریکا در حال حرکت بود.

به موازات بهار عربی و پس از آن، این محور مقاومت و ایران بودند که برنده پرونده های 

منطقه شدند و اسد تضعیف شده خود را وابسته به ایران می دید و مقاومت توانسته بود 

کمربند میانی خود را که همان سوریه است، تا حد زیادی وارد ژئوپلیتیک مقاومت 

کند. این مسئله ای نبود که خوشایند اسرائیل باشد و آنها به دنبال کنترل مجدد اسد 

و خارج کردن او از مدار مقاومت بودند. اســـرائیل در این زمان اگر به دنبال اسقاط 

اسد هم می بود، ابزار کافی برای این کار را نداشت و باید سناریوهای مختلفی را در 

 اینجا لحظه ای است که امارات می تواند وارد بازی شود و به 
ً
نظر می گرفت. دقیقا

بازی گری اسرائیل در سوریه کمک کند.

امارات که در بهار عربی توانسته بود جایگاه خود را در منطقه ارتقا ببخشد و از زیر 

چتر برادر بزرگ تر خود، یعنی عربستان سعودی، خارج شود، با توجه به سیاست های 

امنیت ملی خود و مختصات کم خطر سپهر سیاست داخلی خود به اسرائیل نزدیک 

شد. بنابراین امارات برای اینکه قدرت خود را در شورای همکاری خلیج فارس بیشتر 

کند، دنبال متحدینی بود که این امکان را برای آن فراهم آورد و بهترین متحد در منطقه 

برایش اسرائیل بود. از سویی دیگر، امارات نیز از قدرت گرفتن اسلام سیاسی در منطقه 

بیمناک بود و رهبری سکولارها در کشورهایی مانند مصر و سوریه را به اخوانی ها 

یا سلفی ها ترجیح می داد. البته این ترجیح امارات قائم به ذات نیست و هر جا که 

منافع اسرائیل و غرب به خطر بیفتد، این سیاست می تواند تعطیل یا به ترجیح دست 

چندم این امیرنشین تبدیل شود.

از سوی دیگر، امارات با افزایش توان اقتصادی خود به دنبال تأثیرگذاری بیشتر در 

منطقه بود و قصد به چالش کشیدن قدرت های دیگر را داشت. یکی از این قدرت ها 

ایران است که در پرونده های مختلف رقیب امارات بوده و در مسائل جزایر سه گانه 

 امارات را تحقیر می کند. با کنار هم گذاشتن آنچه که به طور مختصر 
ً
ایرانی عملا

 
ً
 چرا امارات و اســـرائیل به هم نزدیک شدند، ثانیا

ً
گفته شـــد، می توان فهمید اولا

می توان پی برد منفعت مشـــترک آنها در ابقای اسد و دور کردن او از ایران چه بود، 

 از چرایی تلاش آشکار و پنهان آنها در اسقاط اسد، علی رغم ابعاد منفی ای که 
ً
ثالثا

برای آنها داشت، آگاه شد.

همان طور که ذکر شد، امارات از سال 20۱۸ روابط خود با سوریه را از سر گرفت و 

 ورشکسته 
ً
در این مدت به دلیل قدرت اقتصادی خود مورد توجه ویژه دولت تقریبا

 تالی نفوذ 
ً
و مستهلک دمشق قرار گرفت. بازگشایی سفارت امارات در دمشق طبعا

سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی داشت. این نفوذ پنهان و تدریجی همان نقش تعریف شده 

امارات در سوریه بود که رفته رفته مقامات سطح بالای کشوری و لشکری و رأس نظام 

بعث سوری را از ایران دور کند. در چنین شرایطی، امارات با تطمیع این افراد، آنها را 

جذب خود کرد تا در بزنگاه از آنها جهت منافع خود بهره برداری کند.

اما نقش امارات در ســـوریه بعد دیگری هم دارد که باید آن را در ارتباط با روســـیه 

جســـت. آقای خراتیان، یکی از کارشناسان روابط بین الملل کشور، معتقد است 

امارات و ترکیه دو کشوری بودند که به روسیه برای دور زدن تحریم ها کمک ویژه ای 

می کردند و تبدیل به حیات خلوت روسیه برای تأمین نیازهای اقتصادی این کشور 

شده بودند. خراتیان با استناد به گزارش وال استریت ژورنال و شواهد و قرائن دیگر 

نشان می دهد که آنها چه نقش ویژه ای در وضعیت اقتصادی روسیه داشتند که این 

به نوعی اهرم فشـــار غرب روی روسیه در بزنگاه می توانست باشد، چنان چه که در 

ادامه خواهیم دید چگونه از آن استفاده کردند.

کارشناسان مسائل منطقه مانند علی رضا مجیدی، معصومی زارع و خراتیان که به طور 

دقیقی مسائل سوریه و روندها را بررسی می کنند، معتقدند که امارات از مدت ها قبل 

ارتباطات وثیق و گسترده ای با معارضان، به خصوص معارضان جنوب، برقرار کرده 

بـــود و برای این ادعا اطلاعات میدانی زیادی مطرح کردند که می توانید با مراجعه 

به گفت وگوها و تألیفات آنها مطلع شوید. این مسئله نشان می دهد که امارات به 

موازات تلاش برای ابقای اسد و دور کردن او از مقاومت و ایران، طرح جایگزین خود 

را نیز در نظر داشته است. اما در سوریه، همه چیز مربوط به تصمیم اسد در ارتباط 

با ایران و نزدیکی سوریه به مقاومت نبود؛ کشور قدرتمند و شخصیت با تجربه ای 

مانند پوتین نیز باید در مسئله ابقا یا اسقاط دولت بعثی مورد توجه قرار می گرفتند. 

 جایی است که امارات در آن نقش آفرینی کرد.
ً
اینجا دقیقا

همان طور که در چند بند قبل اشاره شد، امارات حیاط خلوت روسیه برای دور زدن 

تحریم ها و پول شویی روس ها بود. وزارت خزانه داری آمریکا در روزهای منتهی به 

2۸ نوامبر، یعنی شبی که معارضان از ادلب به سمت حلب یورش بردند، از تحریم 

گازپروم بانک روسیه خبر داده بود. آمریکایی ها با همکاری بریتانیا و امارات حمله 

وسیعی به این شبکه انجام دادند و ده ها نفر را بازداشت کردند و میلیاردها دلار را از 

شبکه تأمین مالی روسیه خارج کردند. این اقدام سبب شد که ارزش روبل در مقابل 

دلار به ۱۱۴ برسد؛ این عدد بی سابقه، بیشترین مقدار از زمان شروع جنگ اوکراین 

بود که منجر به واکنش شخص پوتین نیز شد. این اتفاق زمانی افتاد که معارضان در 

حال پیش روی در حلب بودند.

امارات که با نزدیکی به بشار اسد توانسته بود نفوذ سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی جدی 

در سوریه ایجاد کند و تا حدی موجب دوری بشار اسد از ایران شود، از سوی دیگر 

توانسته بود که بازیگر قدرتمند دیگری در سوریه، یعنی روسیه، را نیز در یک بازی 

طراحی شده توسط غرب تحت فشار قرار دهد. هر چند که مطلوب آنها ابقای اسد 

و دوری او از ایران و مقاومت بود، ولی اسد می دانست که بدون ایران ملعبه دست 

خواهد شد و در مقابل سناریوی اول ایستادگی کرد و آن طور که مدنظر اسرائیل و 

غرب بود از ایران فاصله نگرفت.

این لحظه زمانی است که سناریوی دوم، که از مدت ها قبل صفحه آن چیده شده 

بود، به اجرا گذاشته می شود و امارات بازی گری خود را ادامه می دهد. اتاق عملیات 

جنوب با نفوذ امارات و البته برنامه غرب اقدام به پیش روی می کند، روسیه تحت 

فشار قرار می گیرد، امارات با نفوذ قبلی که ایجاد کرده بود فرماندهان ارتش را تحت 

انقیاد خود درمی آورد و آنها مقاومت نمی کنند و شهرها یکی پس از دیگری سقوط 

می کنند. اسد که برای ایران محدودیت هایی ایجاد کرده بود، دیگر نمی تواند روی 

کمک ایران حساب باز کند. روسیه که تحت فشار شدید قرار گرفته و به قول آقای 

مهدی خراتیان اغفال شد و می دانست که بدون حضور ایران و مقاومت روی زمین 

شانسی برای نجات دمشق ندارد، در مقاطعی با امارات همکاری کرد و حتی نیروهای 

خائن ارتش را از طریق یک دالان امن به پایگاه روسی و به خارج سوریه منتقل کرد. 

امارات نیز در این میان از طریق نیروهای جنوب در آینده سوریه خود را دخیل کرد.

وزیر خارجه اسرائیل به طور علنی اعلام کرد که آنها در سقوط اسد نقش داشتند. شاید 

سؤال پیش بیاید که چرا آنها دکترین چند دهه ای خود مبنی بر ابقای بعث سوریه را 

کنار گذاشتند و با همکاری امارات و غرب و همچنین ترکیه به دنبال سقوط دمشق 

رفتند. در جواب باید گفت که ۷ اکتبر و وقایع پس از آن در اســـرائیل یک تهدید 

موجودیتی توسط مقاومت درک شد. در چنین حالتی باید راهبردها تغییر اساسی کند 

و اقدامات بازدارنده انجام شود. خارج کردن ستون فقرات مقاومت از صحنه یکی 

از دستاوردهای بزرگ آنها بود. آنها از طریق امارات و غرب و ترکیه روی معارضان 

تأثیرگذار هستند و می توانند آنها را در یک وضعیت ورشکسته نگه دارند و از سوی 

دیگر با حملات و پیش روی خود و تجزیه تدریجی سوریه نظم جدیدی را ایجاد 

کنند که مانند نظم پس از جنگ های ابتدایی اعراب با اسرائیل برای چند دهه دوام 

بیاورد. همچنین فرصتی برای یک قدم بزرگ به سوی ایدئولوژی صهیونیسم، یعنی 

ارض موعود، ایجاد شده است؛ از قنیطره تا فرات فاصله زیادی نیست!

امارات امروز در منطقه بیش از آنکه با عربســـتان و سایر کشورهای حاشیه خلیج 

فارس همراه باشد، با اسرائیل همراه است و بسیاری از پروژه های امارات در منطقه 

منافع اسرائیل را تأمین می کند. آنها در مورد ایران نیز طرح و برنامه دارند که باید به 

دقت رصد شود. تجارت 2۷ میلیارد دلاری ما با امارات و شبکه گسترده دور زدن 

تحریم و صرافی، خطر بزرگی برای امنیت ملی ماست. چنان چه که در این تحلیل 

شاهد این بودیم که چگونه علیه روسیه از آن استفاده کردند.

رئیس مجلس دیروز، هم اقدامات همتی را توجیه کرد و برای دولت زمان خرید و هم به سؤالی که رسایی خودش جوابش را می دانست، پاسخ داد

روزهای سخت قالیباف

بازی امارات در سوریه
 جواد میرگلوی بیات 

کارشناس مسائل خاورمیانه

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز


